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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین 

الدائمه علی  المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة

 اعدائهم اجمعین.

ِّی انَِّْجَّبَِّْهَّا وَّ فََّّ َّلَِّْهَّا وَّ الل َّهمُ َّ صَّل ِّ عَّلَّى الص ِّد ِّیقَّةِّ فَّاطِّمَّةَّ الز َّكِّی َّةِّ حَّبِّیبَّةِّ حَّبِّیبِّكَّ وَّ نَّبِّی ِّكَّ وَّ أُم ِّ أَّحِّب َّائِّكَّ وَّ أَّصفِّْیَّ ائِّكَّ ال َِّ

 نِّ الط َّالِّبَّ لَّهَّا مِّم َّنْ ظَّلَّمَّهَّا وَّ اسَِّْخَّف َّ بِّحَّق ِّهَّا وَّ كُنِّ الث َّائِّرَّ الل َّهمُ َّ بِّدَّمِّ أَّولَّْادِّهَّا الل َّهُم َّ وَّاخَِّْرْتَّهَّا عَّلَّى نِّسَّاءِّ الْعَّالَّمِّینَّ الل َّهمُ َّ كُ

لَّیهَّْا وَّ عَّلَّى أُم ِّهَّا خَّدِّیجَّةَّ  عَّ كَّمَّا جَّعَّلَِّْهَّا أُم َّ أَّئِّم َّةِّ الهُْدَّى وَّ حَّلِّیلَّةَّ صَّاحِّبِّ الل ِّوَّاءِّ وَّ الكَّْرِّیمَّةَّ عِّندَّْ المَّْلَّإِّ الْأَّعلَّْى فَّصَّل ِّ

ِِّهَّا وَّ أَّبْلِّههْمُْ عَّن ِّی فِّی هَّهِّهِّ الس َّاعَّةِّ الْكبُرَّْى صَّلَّاةً تكُرِّْمُ بِّهَّا وَّجْهَّ أَّبِّیهَّا مُحَّم َّدٍ صَّل َّى الل َّهُ عَّلَّیْهِّ وَّ آلِّهِّ وَّ تُقِّر ُ بِّهَّا أَّعیُْنَّ ذرُ ِّی َّ

 أَّفََّّْلَّ الِ َّحِّی َّةِّ وَّ الس َّلَّامِّ.

ها اسِدلال شده برای صحت بیع فَّولی بعد الاجازة تعلیلی است كه در بعض روایات ات دیگری كه به آنروای

ه َّوارده در نكاح عبد بلا اذن مولا وارد شده. كه از این روایات حَّرت امام قدس سره تعبیر به روایات مسِفی

واب نكاح عبید و اماء دو روایت هست كه از اب 42فرمودند. حالا باید یك مقداری تِب ع كرد. حالا در این باب 

معل ل است به این علِی كه مورد اسِدلال واقع شده. و در غیر این دو فعلاً ندیدیم حالا. خود ایشان هم همین دو 

ه فرمودند. حالا شاید وجه آن چیز دیگری باشد كه َّفرمایند. اما در عین حال تعبیر به مسِفیروایت را نقل می

 كنیم.عرض می

نْ مُحَّم َّدُ بْنُ یَّعْقوُبَّ عَّنْ عَّلِّی ِّ بنِّْ إِّبرَّْاهِّیمَّ عَّنْ أَّبِّیهِّ عَّنِّ ابْنِّ أَّبِّی عمَُّیرٍْ عَّنْ عمَُّرَّ بْنِّ أذَُّینَّْةَّ عَّ»ولی این است أوایت ر

: قَّالَّ»ش. سند، سند بسیار خوبی است و در كافی هم كه هست یزید بر اعِبار« لیه السلامزرَُّارَّةَّ عَّنْ أَّبِّی جَّعْفَّرٍ ع

 حَّرت فرمود كه این در سلطان سیدش هست.« بِّهَّیْرِّ إِّذْنِّ سَّی ِّدِّهِّ فَّقَّالَّ ذَّاكَّ إِّلَّى سَّی ِّدِّهِّ تَّزَّو َّجَّ  مَّمْلُوكٍ  سَّأَّلُِْهُ عَّنْ 

هما، حالا از آن كه این إن شاء أجازه و إن شاء فر ق بین« إِّنْ شَّاءَّ أَّجَّازَّهُ وَّ إِّنْ شَّاءَّ فَّر َّقَّ بَّیْنَّهمَُّا قلُتُْ أَّصلَّْحَّكَّ الل َّهُ»

ی زوجیِی محقق نشده؟ بلكه فقط اقَِّاء آن ها علقهی او واقعاً بین اینشود؟ یعنی قبل از اجازهچه اسِفاده می

كند و اگر نخواست نه؟ ی زوجِی محقق نشده این اگر خواست آن را تنفیه میوجود پیدا كرده ولی بالفعل علقه

تواند آن را پابرجا نگه ولی این حق وتویی به قول چیز دارد میده كه مقصود این است كه این محقق شیا این

ی ما تواند هم به هم بزند. این یك حرفی است كه در این باب وجود دارد و این مهم است در مسئلهد میدار
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آن عقد درست است. این نكِه مهم  ،كه اگر درست باشد اصلاً فَّولی نیست. این یك حق وتویی داردبرای این

 فهمیم.ست كه حالا ما باید بعداً روی این توجه به آن داشِه باشیم علی ذكُر ما باشد ببینیم از این روایات چه میا

 س: حق فسخ مراد شما هست؟ 

تواند آید كه هست میجور درمیبیشِر هم تواند به هم بزند. فلها فرمود و إن شاء فر ق بینهما. اینج: بله می

ای داشِیم مجازاً خب به بعض علاقات ی ثابِهوصلی نشده كه آن تفریق كند. البِه اگر ادله تفریق كند و الا هنوز

فرماید فر ق بینهما. ولی ظاهراً اولی ی مقَِّی این اجِماع بوده میجا تعبیری كرد. چون در آسِانهشود اینمی

 دیگر.را جدا كند از هم هاتواند اینفر ق بینهما این است كه نه الان تفریقی نیست اتصال هست می

لَّا تُحِّل ُ إِّن َّ الحَّْكَّمَّ بْنَّ عَُِّیبَّْةَّ وَّ إِّبرَّْاهِّیمَّ الن َّخَّعِّی َّ وَّ أَّصحَّْابَّهُمَّا یَّقُولوُنَّ إِّن َّ أَّصلَّْ الن ِّكَّاحِّ فَّاسِّدٌ وَّ قلتُ أصلحك الله »

إِّن َّهُ لَّمْ  لیه السلامفَّقَّالَّ أَّبُو جَّعْفَّرٍ ع» گویند از علمای عام ه و اصحاب آنجوری میها ایناین« إِّجَّازَّةُ الس َّی ِّدِّ لَّهُ

وَّ رَّوَّاهُ الص َّدُوقُ بِّإِّسْنَّادِّهِّ عَّنِّ ابْنِّ بكَُّیرٍْ عَّنْ »این یك روایت. « یَّعْصِّ الل َّهَّ وَّ إِّن َّمَّا عَّصَّى سَّی ِّدَّهُ فَّإِّذَّا أَّجَّازَّهُ فَّهُوَّ لَّهُ جَّائِّزٌ

 « زُرَّارَّةَّ مِّثْلَّهُ 

نا عن احمد بن محمد عن علی بن الحكم عن موسی بن بكر عن زراره عن عدة من اصحاب عنو »حدیث دوم 

این سند دوم یكی علی بن حكم در آن هست كه علی بن حكم مردد است بین حداقل « ابی جعفر علیه السلام

ق ها توثیها توثیق ندارند. بعَّی از آنای دارد كه این... چون بعَّی از آنشاید چهار فرد، و بحث خیلی تفصیلی

و مرحوم شهید صدر هم در بحوثٌ فی شرح  بحث تفصیلی مفصلی دارد دارند این كدام علی بن حكم هست

شود. كه این علی بن كه ایشان توی رجال خیلی معط ل نمیالعروة شاید سه چهار صفحه معط ل این شده با این

باز این روایت در كافی است البِه « عن موسی بن بكر عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام»حكم كی هست. 

علی مبنای حجیت روایات كافی دیگر این بحث هم مورد نیاز نیست مگر برای شش میخه كردن به قول اسِاد. 

لَّاهُ فَّقَّالَّ سَّأَّلُِْهُ عَّنْ رَّجلٍُ تَّزَّو َّجَّ عَّبْدهُُ بِّهَّیرِّْ إِّذْنِّهِّ فَّدَّخَّلَّ بِّهَّا ثمُ َّ اط َّلَّعَّ عَّلَّى ذَّلِّكَّ مَّوْ  عن ابی جعفر علیه السلام قال»

كه این معاذالله زنا جا هم حرفی از اینكه ببینید این« ذَّلِّكَّ إِّلَّى مَّوْلَّاهُ إِّنْ شَّاءَّ فَّر َّقَّ بَّیْنَّهُمَّا وَّ إِّنْ شَّاءَّ أَّجَّازَّ نِّكَّاحَّهمَُّا

فَّر َّقَّ بَّینَّْهمَُّا وَّ إِّنْ  ذَّلِّكَّ إِّلَّى مَّولَّْاهُ إِّنْ شَّاءَّ»فرماید كه كه اگر عقدی هنوز واقع نشده باشد نه، میبوده نیست. با این

 شان را.دهد نكاحكند. پایدار قرار میدهد نه تنفیه مییعنی پایدار قرار می« شَّاءَّ أَّجَّازَّ نِّكَّاحَّهمَُّا

 س: چرا حرفی از زنا ؟؟؟

 ج: حَّرت نفرمودند مثلاً این الان زنا هست. 

إِّل َّا أَّنْ یَّكُونَّ اعَِّْدَّى » اگر اصلاً نكاح باطل است ما اصدقها چه هست؟« فَّإِّنْ فَّر َّقَّ بَّینَّْهمَُّا فَّلِّلمَّْرْأَّةِّ مَّا أَّصْدَّقَّهَّا»

ی جا مهر كلان دیگر بر عهدههر خیلی كلانی را برای او قرار داده باشد كه آنمگر یك مَّ « فَّأَّصدَّْقَّهَّا صَّدَّاقاً كَّثِّیراً
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اگر اجازه كرد همان نكاح اولی، دیگر لازم نیست « الأَّْو َّلِّوَّ إِّنْ أَّجَّازَّ نِّكَّاحَّهُ فَّهمَُّا عَّلَّى نِّكَّاحِّهِّمَّا » این مولا نیست.

فَّإِّن َّ أَّصلَّْ  لیه السلامفَّقلُتُْ لِّأَّبِّی جَّعْفَّرٍ ع» كه بروند تجدید كنند. همان نكاح اولی درست است و پابرجاست.

« اصل النكاح كان عاصیاً  فإن  فی»كه در هامش نقل كرده ای از كافی كه مثل اینیا در نسخه« الن ِّكَّاحِّ كَّانَّ عَّاصِّیاً

شود گفت كه در اصل نكاح چرا عاصی بوده؟ این در اصل این نكاح عاصی بوده. خب روشن هم هست كه می

كه به اذن مولا نرفِه این اش این است كه از نظر شرعی به اذن مولا این كار را بكند. خب اینكه وظیفهبرای این

إِّن َّمَّا أَّتَّى شَّیئْاً حَّلَّالاً وَّ لَّیسَّْ بِّعَّاصٍ لِّل َّهِّ إِّن َّمَّا عَّصَّى  لیه السلاملَّ أَّبُو جَّعفَّْرٍ عفَّقَّا» كار را بكند این عاصی هست دیگر.

كند. دهد اجمال را كأن  برطرف میاین ذیل روایت، این یك خرده توضیح می« سَّی ِّدَّهُ وَّ لَّمْ یَّعْصِّ الل َّهَّ إِّن َّ ذَّلِّكَّ 

ی كسی دیگر این نكاح در عده« الل َّهُ عَّز َّ وَّ جَّل َّ عَّلَّیْهِّ مِّنْ نِّكَّاحٍ فِّی عِّد َّةٍ وَّ أَّشبَّْاهِّهِّ لَّیسَّْ كَّإِّتْیَّانِّ مَّا حَّر َّمَّ  إن  ذلك»

ها نیست این كاری كه این كرده. این نه، نكاحی است كه جایز و جایز نیست. این مثل آن منهی است اصلاً ذاتاً

كه حق او را فلان، ی سید لازم است. احِراماً لِّ او یا هخواهد، اجازاست. یعنی ذاتاً حرام نیست. فقط اذن سید می

خوهد بفرماید دهد. نمیدهد كه این معصیت خدا نیست. این توضیح كأن  دارد میاین را نكرده. پس توضیح می

محر م باشد و نكاح كه یك نكاحی كه ذاتاً الله. نه، از نظر اینكه نرفِه اذن بگیرد لم یعصیكه حِی بلحاظ این

قابل تصحیح هم نباشد انجام نداده. مثل نكاح در عده نیست. مثل مثلاً فرض كنید كه عقد پنجم نیست و امثال 

وَّ رَّوَّاهُ »فرمایند جوری نیست. بعد میها نیست. یا نكاح با زن شوهردار و مزدوج نیست. این اینذلك. این

 « الص َّدُوقُ بِّإِّسنَّْادِّهِّ عَّنْ مُوسَّى بْنِّ بَّكْرٍ مِّثْلَّهُ 

در تقریر اسِدلال به این روایت مباركه، یعنی به تعلیل، چند تقریب وجود دارد. تقریب اول، تقریب شیخ اعظم 

« إن ه لم یعصی الله و إن ما عصی سیده»اند بحسب این نقل اند؟ فرمودهقدس سره هست. كه حَّرت چه فرموده

رده كه مرجو نباشد و امكان نداشِه باشد زوال آن. فرمایند مفاد این تعلیل این است كه این یك كاری نكشیخ می

كه معصیت خدا باشد. خدا به چیزی كه راضی نیست و نهی فرموده امكان ندارد زوال این. این كاری كرده و 

زائل شد خب دیگر مانع از بین رفِه  جا وجود دارد كه این قابل زوال است خب وقِی كه اینمانعی در این

و غیر قابل از بین رفِن وجود ندارد.  ءرود. مانع غیر قابل انِفامولا این از بین می یبا اجازهدیگر. پس بنابراین 

دارد كه بله اگر معصیت خدا بود این بله. خدا چیزی را كه نهی فرموده، حرام فرموده، این را دست از آن برنمی

 خواهد اذن بدهد.از او می روداجازه بدهد. اما این اذن سید بوده، خب اذن سید نبوده حالا می

 س: آخر مانعیت با آن فسخ سازگار است؟ 
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تان باشد فعلاً حرف اعلام را داریم نقل ج: حالا شما آن مسئله را مطرح نكنید آن را حالا بگهارید توی ذهن

ا آن آقایان ظاهراً خواندیم در فقه الحدیث خواسِید ببینید. و الها را بعداً باید... وقِی كه حدیث را میكنیم. آنمی

 شود. حمل بر این كردند كه این وتو نیست و این درست نیست و با این درست می

 س: یعنی توی این بیانی كه شما نقل كردید بالاخره این گناه انجام داده یا نداده؟ 

ه مثل نكاح در ج: گناه به این معنا كه یعنی یك امر... مثل همان كه در روایت بعدی توضیح داد این یك كاری ك

جور چیزی را انجام نداده ها قابل تحقق نیست اینعده باشد یا چیزهایی كه ذاتاً خدای مِعال فرموده این ازدواج

 شود آن را برداشت.نمیكه بعد بگوییم این یك مانعی است كه 

 س: بالاخره گناه كرده یا نكرده؟

كه این معنا كه به حرف سید نرفِن خودش گناه هست با اینج: گناه به چه معنا؟ به این معنا نكرده. اما گناه به 

خدا امر فرموده خب آن بله. آن را ممكن است كه بگوییم كه آن گناه را كرده. و این در مقام آن نیست. إن ما لم 

ی آن توضیحی كه در آن روایت هست یعنی یك ازدواجی كه مورد منع باشد از طرف خدای الله به قرینهیعصی

كه یك مانعی در آن وجود ها، چنین ازدواجی نرفِه انجام بدهد. كه این شدنی نیست این ازدواجو این مِعال

داشِه باشد قابل رفع نیست بلكه یك ازدواجی انجام داده كه یك مانعی در آن وجود دارد بالفعل كه قابل رفع 

. خب این هم كه رفع كرده اجازه ست و آن عدم اذن مولاست. عدم اذن سید است. این هم كه قابل رفع هستا

 جور تقریب كردند.پس بنابراین از این جهت فرموده كه این یك تقریب كه شیخ اعظم قدس سره این داده.

آید كأن  آن هم آن مخالفت آن اذن مولا یعنی كأن  اگر مولا مخالفت كند او ضدش بیاید یا س: از ظاهر آن برمی

 عدم گرفِن إذن حرمت ندارد. ای ندارد ت اما اگر او امر و نهیای داشِه باشد حرام اسامر و نهی

 ... حالا آن یك حرف دیگری است كه ...كنم فعلاًجور كه عرض میج: فعلاً این بزرگان همین

 س: جسارتاً یك روایت بعد از آن هم هست آن هم به نظرم بخوانیم بد نیست.

اصلاً جا آیا نیم. حالا آن یك حرف آخری است دیگر. كه اینكج: حالا فعلاً ما تعلیل را داریم اسِدلال می

 الله چون ...معصیت... لم یعصی

فِّی مَّمْلُوكٍ تَّزَّو َّجَّ بِّهَّیرِّْ إِّذنِّْ  عَّنْ أَّبِّی عَّبْدِّ الل َّهِّ ع»گوید س: ببخشید این روایت پنجم هم توی كافی همین است می

 «قُلتُْ حَّرَّامٌ هُوَّ قَّالَّ مَّا أَّزعْمُُ أَّن َّهُ حَّرَّامٌ  لَّاهُ لِّمَّوْ عَّاصٍ  مَّوْلَّاهُ أَّ عَّاصٍ لِّل َّهِّ قَّالَّ 

 .ها یعنی همانج: بله این حرامٌ 

 س: یعنی چی؟

 ج: یعنی یك نكاحی كه مثل عده باشد. كه شدنی نیست. 
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 خواهد بگوید حرامی انجام نداده.س: شاید هم كلش را می

 كنیم.یالله راجع به این صحبت مج: حالا این را بعد ان شاء

 « وَّ قلُْ لَّهُ أَّنْ لَّا یَّفْعَّلَّ إِّل َّا بِّإِّذْنِّ مَّوْلَّاهُ »س: 

هایی كه خواسِند بگویند گفِند عبد اگر بخواهد نكاحی انجام بدهد باید ج: بله نكند. بدون اذن مولا نكند. آن

 برود اذن بگیرد. 

له فهو الموجب لوقوع العقد باطلاً و هو أن  المانع من صحة العقد إذا كان لا یُرجی زوا»خب عبارت شیخ این است 

الله تعالی فأم ا المانع الهی یرجی زواله كعصیان السید فبزواله یصح  العقد و رضا المالك من هها القبیل فإن ه عصیان

  .«لا یرضی اولاً و یرضی ثانیاً بخلاف سخط الله عزوجل بفعلٍ فإن ه یسِحیل الربا

فرمایند در این مورد كه آمدند سؤال كردند حَّرت ین شد كه حَّرت میپس حاصل اسِدلال به این روایت ا

فرمود این چون یك مانعی نیست كه قابل برطرف شدن نباشد. چون مانعی نیست كه قابل برطرف شدن نباشد 

آید. در ها میی فَّولیبینیم در همهبنابراین وقِی كه برطرف شد آن عقد درست است. این تعلیل را ما می

ی من له الامر است. خب وقِی او رضایت ها مانع چی هست؟ مانع عدم رضایت و عدم اجازهفَّولی یهمه

یك تعلیلی است كه در تمام جا وارد شده شود دیگر. پس این تعلیلی كه در اینداشت پس مانع برطرف می

فهمیم كه بقیه هم میموارد مثلاً فَّولی وجود دارد. علت هم كه معمم است پس بنابراین به حكم این روایت 

 درست است. یعنی عقد فَّولی در بیع و سایر معاملات هم درست است. 

ی اسِدلال كه شیخ فرموده این در كلمات بزرگان دیگری هم وجود دارد مثل مثلاً مرحوم میرزا این نحوه

مفص ل انجام دادند كه الله علیه در كِاب اجاره كه ایشان در كِاب اجاره بحث فَّولی را الله رشِی رضوانحبیب

ی ی فَّولی درست است یا نه؟ وارد بحث فَّولی شدند ادلهگویند. به تناسب كه اجارهكأن  كِاب بیع دارند می

جور جا بحث كردند ایشان. و ایشان هم همینها را آنی بر عدم صحت، مفص ل اینی دال هی بر صحت، ادلهدال ه

المعصیة ارتكاب الهیر  منفرمایند كه المراد یشان هست توضیحاً كه میای توی عبارت افرمودند. و یك نكِه

 المأذون فیه، این إن ما عصی سیده یعنی ارتكب آن غیر مأذونٌ فیه را. و لم یعصی الله. 

یِوقف صح ة العقد علی إذنه إن كان دائماً لا یُرجی زواله فیكون مفاد الِعلیل أن  عدم إذن من »فرمایند بعد می

 «العقدُ باطلاً و الا كان مِزلزلاً مرجو  الزوال دار مدار ارتفاعه و حصول الإذن فمِی حصل صح  العقدوقع 

ای كه این ... عصیان هم خب كه همان برداشت شیخ اعظم قدس سره است و یك مقداری یك توضیح اضافه

 یعنی امر غیر مأذون. 

 است؟گوید اگر مرجو نباشد اذن سید باطل س: یعنی ایشان می
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محال نیست خب مرجو است. ممكن است بروی رجاء در آن هست. امید این هست كه هایی كه ج: نه یعنی این

 بروی ...

فهمیم كه این رجاء رجاء نوعیه است. رجاء جور میس: مرجو را تا حالا ما از فرمایش آقای شیخ انصاری این

ر هست مرجو  هست كه این رضایت بدهد. این امر معصیت عبد حالت نفسش مِهی شخصیه نیست. یعنی چون 

 نوعاً عبد و بنده و مثلاً ؟؟؟

 ج: كی رضایت بدهد؟ مولای او.

 كند. جوری نیست كه، تهییر و تبد ل كه پیدا نمیس: مولا بله. اما خدا كه این

 بله درست است. ج:

 كنید از ایشان...دارید عرض میرا كه شما  س: اما این

 گوید. را می ج: ایشان هم همین

 گوید اگر ما جایی رجاء نداشِه باشیم یك ؟؟؟س: رجاء شخصی می

فرماید كه اگر یك مانعی باشد كه قابل زوال نیست این وقع باطلاً. اما اگر یك مانعی است كه رجاء ج: نه می

یا نشود اگر زائل شد این زائل بشود این لایقع باطلاً بلكه اگر این دائر مدار این هست كه  ؛زوال آن وجود دارد

شود اگر نداد خب باطل است. آن یكی بالمرة باطل است. به این كه رضایت داد و اجازه داد خب درست می

یا چون زوال آن احِمال ندارد. این یكی دائر مدار این هست كه این برطرف بشود یا نشود. اگر برطرف شد 

شود اگر ر برطرف شد خیلی خب این هم درست مینشود. اگر برطرف شد، چون قابل برطرف شدن كه هست اگ

 برطرف نشد خب باطل است.

 وجه اسِدلال؟؟؟س: 

كه مؤی د باشد ی مؤی ده قرار داده بر اساس اینروایت را جزو ادله ج: بله چون علت آن این است كه شیخ هم این

د مثل مرحوم محقق اصفهانی قدس یُسِأنف. ولی ممكن هم هست كه به آن اسِدلال بكنیم. بزرگانی اسِدلال كردن

ها اسِدلال كردند گفِند این روایت دلالت دارد. یا آقای نائینی قدس سره الله علیه، اینسره، مرحوم امام رضوان

 اسِدلال كردند به این روایت. شیخ مؤی د قرار داده. خب این تقریب مرحوم شیخ اعظم قدس سره.

الروایات الواردة فی و جعلُ ههه »ان همین تقریب شیخ اعظم است. شمرحوم حاج آقا رضا هم تقریب اسِدلال

حِمال الامكان الفرق بین الرضا بما فعله عبده و بین ما فعله غیره بحیث یؤث ر إخصوص العقد مؤی داً لا دلیلاً ل

ما بگوییم  كه كلام ایشان با مرحوم حاج آقا رضا یك ابهامی دارد كه ممكن است كه« الرضا فی الاول دون الثانی
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جا نباشد. اگر علت هست كه خب علت معمم است. جا باشد و آنكند. خب وجه فرق چی هست كه اینفرق می

 خب باید جای دیگری هم كه مثل این است را بگوییم. 

اشكالی كه در مقام حالا به این تقریب وجود دارد. این است كه سلم نا كه مفاد این روایت همین باشد كه شما 

جوری و مانع ی از مانع آناین كنایه« إن ما عصی سیده و لم یعص الله»شت فرمودید. و در حقیقت این بردا

را نكرده، معصیت كه معصیت خدا گوید اینمی« إذ من عادة المصن ف إعطاء الحكم بالمثال»جوری است. آن

معصیت سید را كرده كه قابل رفع كه قابل رفع نباشد. ب اینسیدش را كرده. یعنی معصیت خدا را نكرده از با

جا مانعی وجود ندارد كه قابل برطرف شدن نباشد. مانعی است كه خواهد بگوید كه ایناست. پس در حقیقت می

قابل برطرف شدن هست. خب اگر برطرف شد كه درست است دیگر. مانع هم همین اذن سید بود كه داد. این لم 

ثالی است برای این دو مفاد كه مانع قابل برطرف شدن و مانع غیر قابل الله عصی سیده، این در حقیقت میعص 

 فرمایند. برطرف شدن. حالا فرض كنید این مقصود است. همین كه ایشان می

در حاشیه و تبعه مرحوم محقق خوئی قدس سره و شاید غیر از ایشان جا فرمودند مرحوم سید اشكالی كه این

رشاد الطالب هم، این است كه این روایت در مورد كی وارد شده؟ در مورد عبد الاسِاد كه در اهم، مرحوم شیخ

ای را ازدواج كرده خب آن مرأة لابد ها. مرأةجا صدر العقد از اصیلاست. كه خودش رفِه ازدواج كرده. پس این

ل این هست كه ها دارد. مثخودش را تزویج كرده، این قبول كرده. به اصیل. پس عقدی است كه اسِناد به این

جا صدر العقد از خود راهن. مالك است. فقط حق فروشد. آنرود میشخصی كه ملكش را به رهن گهاشِه می

دیگری روی آن هست. در این صورت حالا امام چه فرمودند؟ در این صورتی كه عقدی است كه انِساب آن 

. انِساب این عقد به او معلوم است. حالا به فَّول. كه فَّول همین عبدی باشد كه نرفِه اذن بگیرد معلوم است

جایی است كه مرتهن بیاید جور مانعی هست خب آن مانع هم مثل آنفرمایند كه ایندر این ظرف حَّرت می

جا به جایی كه اصلاً عبد انِساب ندارد. پس بنابراین ما اگر احِمال بدهیم كه در عقد اجازه بدهد. و لا یقُاس این

ها كه فرض این جا. در مورد اینكند كه. این یك حیث دیگری است اینكه او را نفی نمیاینانِساب لازم است. 

ی شرایط هم فرض این است كه موجود است مثلاً ی شرایط موجود است انِساب موجود است بقیهاست كه بقیه

ین تعلیل هم مال همین ها مفروض است. فقط حرف بر سر این كلمه است و ااگر باكره هم بوده اذن پدر ... این

كه عصیان سید كرده فقط، فرماید كه خب اینمطلب هست كه چیزهای دیگر مفروض است حالا حَّرت می

 شود.بنابراین این هم كه حاصل می همان...عصیان خدا را كه نكرده. عصیان سید كرده در 

 آید. س: یعنی قول به تفصیل از توی آن درمی

 آید.ج: تفصیل هم درنمی
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 س: ؟؟؟

توانیم تعدی بكنیم چون لعل ... شود. حرف بر سر این است كه نمیج: ولی این روایت دلیل بر آن تفصیل هم نمی

های دیگری نداشِه باشیم. دلیل ما یعنی اگر بخواهیم فقط این روایت، هیچ روایت دیگری را نداشِه باشیم دلیل

كه پس نه اینلعل  اسِناد هم لازم است. گوییم خب شد. میبر صحت فَّولی این روایت باشد فقط. و این تعلیل با

 تفصیل بدهیم.

ها جایی كه ... مثلاً مثل رهن و اینكند ولی آنجایی كه اسِناد درست باشد را درست میس: نه، ببینید یعنی آن

 شود تفصیل دیگر.كند. میكند ولی سایر موارد را دیگر درست نمیرا درست می

 ..ج: بله. حالا .

ما از این روایت یك سلسله جا ما پس بنابراین ممكن است كه اسِناد لازم باشد. پس به قول محقق خوئی این

كنیم. همان سلسله فَّولی توانی درست كنیم. این سلسله فَّولی را كه ایشان فرموده درست میها را میفَّولی

ی ی آن هست. یا خالهاش عمهكند كه زوجهرود با كسی ازدواج میاست كه در باب نكاح است. مثلاً كسی می

ی ی زوجهخواهد بشود یا خالهی آن ثانیه میی آن زوجهآن هست. خب در این موارد اذن این همسری كه عمه

ی اولش گفِه باشد. از نوادر عالم ثانیه است لازم است. حالا اگر اذن نگرفِه. رفِه آن را عقد كرده. حالا زوجه

جاست. گیرد چون این خودش نكاح كرده همه چیز مثل اینجا را میاش بود گفت باشد. اینهبود گفت باشد. عم

ل رفع نباشد رضایت بگوید این یك مانعی وجود داشِه، مانعی نیست كه قاهمه چیز موجود است. حالا دارد می

 و اذن آن لازم بوده خب این اذن كه حاصل شد. این رضایت كه حاصل شد. 

ها و خالِها. یعنی در واقع خواهرزاده را برود بگیرد. ش توی مثال اینعكسالبِه س:  طوری هست نكاح علی عمِ 

طوری هست دیگر؟ یعنی اگر خواست خواهرزاده را برود بگیرد باید اجازه بگیرد نه برعكس آن. نكاحه این

 ...یزوج علی عمِها و خالِها، این باید اجازه

 ج: علی عمِها و خالِها. 

 ها را بخواهد بگیرد. ه دیگر. یعنی خواهرزادهس: بل

 ی او هست دیگر. گویم این زن عمهج: یعنی بله دیگر، می

 س: بله 

 ی او هست.ی او هست این خالهج: این عمه

... یعنی در واقع اگر بخواهد خواهرزاده یا برادرزاده را  تان فرمودید كه آن عمهس: آخر در آن بخش روایت

 جازه بگیر.بگیرد باید ا
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 ج: بله باید اجازه بگیرد. 

ها عقد منِسب به آن ،زند. كه از اصیل عقد واقع شدهپس بنابراین این روایت شریفه دارد در این مورد حرف می

كه مشكلی ندارد از این حیث، این حیثی كه مورد نظر فرماید خب اینكند. حَّرت میهست حالا این سؤال می

كنیم از این روایت اسِفاده جا فقط این حیث باشد. ما قبول میجای دیگری غیر از ایناست. بله این حیث هر 

دانیم انِساب لازم است یا لازم شود. اما جایی كه فقط مشكل در این حیث نیست. انِساب هم نیست نمیمی

 ای است كه محقق خوئی دارند و ...نیست. پس بنابراین این شبهه

 ین؟خب شما پاسخی دارید بر ا

بكنید آن مبیع ما، این ماند كه شما فرض خواهد بزند مثل این میس: پاسخ آن این است كه مثالی كه ایشان می

خواست خواهم فَّولی بفروشم زبان داشت، روح داشت. اگر این خودش، خودش را میای كه من میبخاری

سیدش هست. پس الان كه آمده بفروشد. مثال عبد این است عبد یك جنس است یك مال است صاحب آن، آن 

 خودش را فروخِه، 

 ج: نفروخِه.

 س: آمده خودش را نكاح كرده.

س: خودش را نكاح كرده، آن حیثیِی از وجودش كه انسان من شأنه أن ه فَّولیٌ، دخالت كرده به آن حیثیِی از 

لی هست. به یك وجودش كه مال سید است فَّولیاً این مال سید را فروخِه. پس دقیقاً مثل یك عقد فَّو

جا این عبد من حیث أن ه انسانی عبد، من حیث أن ه انسان انكح عبد من حیث أن ه مالٌ لسی ده، لشخصٍ آخر. این

 انسانٌ همان فَّولی ماست. لها لا فرق بین هها العقد و سایر عقود الفَّولی.

 جا نكاح از او سر زده یا نزده؟ كنیم كه اینج: بله. از شما سؤال می

 ن حیث أن ه انسانٌ و لا مالٌ. بله.س: م

 خب پس بنابراین انِساب هست.  ج:

 س: سر زده من حیث أن ه انسان.

 ج: باشد. بالاخره این ...

 نكاح ؟؟؟س: ولی من حیث أن ه مالٌ باید 

 ای درست است كه انِساب یعنیج: باشد. من حیث أن ه انسانٌ كه هست. پس ما احِمال اگر دادیم كه عقد فَّولی

مالكی كه خودش عقد انجام  شود گفت. اما به آنشود گفت. عقد تَّ میعقده عقد تم، این عقد تم به این عبد می
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توانیم بگوییم. حرف این بزرگان، گوید نمیتوانیم بگوییم عقد تَّ؟ میجا مینداده فَّولی رفِه انجام داده، آن

 آقایان این است.

 س: همین دیگر، اشكال همین است.

 اشكال این است یعنی چی؟ شما الان این را به ما جواب ندادید كه.ج: نه 

زنم، شما فرض كنید الان این شیء، این كالا زبان داشت، بله اشكال حاج آقا عرض كردم من به این مثال میس: 

 گفت من خودم را فروخِم ...می

جا بود بعتُ نفسی لمشِری، عین این جوری بود. بله اگر این كالا خودش هم گفِهج: بله اگر این كالا هم این

جا شد. اگر این كالا زبان داشت. خودش هم گفِه بود بعتُ نفسی لمشِری، آن هم گفِه بود قبلتُ، بله. اما اینمی

 جوری هست كه خودش آمده انشاء كرده. جوری نیست. ولی در عبد اینكالا كه این در این

 فرمایید عقدكم یا عقودكم این نیست.ل آن بودید و میس: آن نسبت، آن انِسابی كه شما به دنبا

 ج: چیه پس؟

س: آن انِسابی است كه شخص در مال خودش یا در مال مرتبط با خودش یا در امور مرتبط با خودش دخالت 

 كند، این آقای عبد من حیث أن ه انسانٌ آمده در مال دیگری دخالت كرده. این منِسب به آن نیست. 

 ها كه دیگر ببینید اینقدر كه چیز نیست كه بگوییم عقد انجام نداده، .. اینج: ولی خودش .

 س: حاج آقا در مال دیگری تصرف كرده؟

 ج: باشد ولی خودش عقد را انجام داده، برای خودش. 

گوید بعتُ، منِها بعتُ در چه مالی است؟ در دهد خودش میای خودش عقد را انجام میس: جسارتاً هر فَّولی

 دیگری است.مال 

 گیرد. ج: بابا وقِی كه زن می

 كند.گوید. بعت را در مال دیگری میس: در بعت می

جا هم دارد در مال گیرد. آنرود زن میدهد و میجایی كه مولای او به او اجازه میگیرد. آنج: وقِی كه زن می

 شود زن او.رد میگیگیرد؟ اجازه میكند به اذن او؟ یا خودش زن دارد میدیگری تصرف می

 شود زن او، عیبی ندارد مال دیگری هست. س: باشد مال دیگری را به اذن او تصرف كرد. و حالا می

فرمایید حرفی است كه شما میجا مهم این است البِه اینببینید اینج: مال دیگری باشد صحبت بر سر این است 

هست. یعنی پایه را این قرار داده. آن یك حرف دیگری  جوریكنیم كه در تقریب امام آنكه حالا بعداً نقل می

گویند آقا دهند؟ ولی حرف این آقایان این است. میجوری جواب میاست. كه بعد ببینیم امام به این اشكال چه



 درس خارج فقه حضرت استاد شب زنده دار دام ظله

 11/01/0011تاریخ  موضوع: بیع فضولی

 

كه این تعلیلی كه امام علیه السلام فرمودند در ظرفی است خورد. چرا؟ برای ایناین تقریب شیخ به درد ما نمی

 سناد تمام است به این. عرفا. كه ا

 س: و لو مال غیر است.

 ج: و لو مال غیر است.

گوید. جور كه این آقا دارد میتوانیم بگوییم عقدَّ، دروغ نگفِیم. همینمیها تمام است. ی ایناسناد عرفاً همه

 دهد. گوید زو ج، تزو ج بهیر إذنی. خودش هم دارد نسبت میمی

 گوید هست دیگر.ها هم ایشان مییا مال خودش؟ اگر بر مال غیر باشد كه توی فَّولیس: ؟؟؟ عقد بر مال غیر 

 ج: نه. ببینید 

 جا را.گیرد اینس: صحبت سر این است كه اوفوا بما عق دتم می

 ج: بله عقد تم ... یعنی عقد صدر منه. 

  ؟؟؟فرمایید عقد كه معنا كه می مال خودش؟ به این برچی؟  برصدر منه  س:

 ج: برای خودش.

فرمایید اعم از مال خودش و مال غیر است خب در بر مال غیر؟ اگر میدانم، عقدَّ بر مال خودش یا س: نه می

 ؟؟؟جا هم عقدَّ بر مال گویند عقدَّ كه ؟؟؟ و لو بر مال غیر است. اینها هم ایشان میسایر فَّولی

 ایشان شما را منحرف نكند از راه حق. ببینید ...ج: نه 

گوید عجزتُ اشكال در آید میجا زیدی باع فرش عمرو را، زید رفِه باع فرش عمرو را، عمرو كه میببینید آن

شود عقد او؟ كه بگوییم عقدَّ عمرو این ی او، اجزتُ او این عقد میگوید اجزتُ با اجازهچی بود؟ عمرو كه می

گفِند كردند میگفِند نه، آن را امام اشكال میردند، میكبیع را؟ كه اوفوا بالعقود آن را بگیرد؟ آقایان اشكال می

 شود. كه بِوانیم نسبت بدهیم بگوییم عقدَّ.شود عقد او نمیشود حِی در وكالت هم مال او نمیكه این عقد او نمی

آید جا، در مورد عبد، عبد مولا میجا ... ولی در اینگویند در اینشان این است كه میخب این آقایان هم حرف

آن  جا چی هست؟ وقِی این عبد خودش رفِه گفِه قبلتُ،گوییم اینما میگوییم مولا عقدَّ. كند ما نمیاجازه می

 ها دارد واقعاً. مرأة گفِه زو جِك نفسی و این گفِه قبلتُ. پس این عقد من الاصیلین واقع شده اسناد به آن

 جا اشكال دارد.س: ایشان همین

 كند. اما عقد انِساب به او دارد. در مال دیگری دارد تصرف میج: نه. بابا و لو 

 شود بگویی دیگر، وقِی مال دیگری باشد دیگر اصیل نیست دیگر. س: نمی

 س: ؟؟؟
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 س: نه خودش خوانده باشد. قرائت كه ؟؟؟

 ج: بابا برای خودش هست. غلط نیست برای خودش هست. 

 س: فَّولی توی تفصیلش هست. ؟؟؟

ماند كه این حق دیگری است باید اذن بگیرد. این هم برای خودش هست زن برای بیع راهن می ج: بابا مثل

 گیرد. خودش دارد می

شود. باید مِعل َّق آن را نگاه بكنیم كه این مال غیر است عقدَّ این الفاظ كه از همه صادر میس: بعد الالِفاط به این

 كه آیا مِعل ق آن انِساب ؟؟؟

 منه.ج: بله این صدر 

 گوییم مال غیر است دیگر صدر منه نیست.جا. وقِی میس: خب منه نیست دیگر این

ای عنایت كنید در بحث عقد فَّولی صحت انِساب عقد به فَّولی و اوفوا س: حاج آقا من فكر كنم یك نكِه

ود كه مالك مال بود در آن اصیلی بجا هم كه بحثی نداریم ان ما الكلام بالعقود نسبت به فَّول كه بدیهی بود این

شد سید او. و الا صحت عقد به فَّول و بعد هم اوفوا بالعقود شامل فَّول بشود كه خود شما جا میكه این

 جا آن سید است.دهند كه برای فَّول كه لازم است ان ما الامر در آن اصیل، اصیل اینفرمودید كه آقایان فِوا می

 جا اشكال این است. تم، مالك است آنجا كه مخاطب فَّول نیست. عقد ج: بابا آن

 شود یا نه؟ روایت را كه حساب كنیم؟س: پس شما بگویید این عقد سید حساب می

 ج: نه آقای عزیز عجب هست.

 س: ؟؟؟

گوید خب عقودكم، عقد من یعنی عقودكم، این عبد میشود اوفوا بالعقود،كه او اجازه داد میج: بله یعنی بعد از آن

 هست.

 من هست و عقد سید هم هست. س: عقد

 ج: نیست. 

 آن اوفوا ندارد. س: اگر نباشد اصلاً 

 ج: او ندارد نداشِه باشد. 

 س: ؟؟؟

 ج: ندارد.

 تواند عبدش را بردارد نكاح كند به كسی دیگر؟س: یعنی سید می
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 ج: عجب. 

 خواهد دیگر.س: این تفصیل جواب می

ها تثبیت شده حق ندارد شود زن و شوهری اینلعقود شد معلوم میها دارد؟ آقا وقِی اوفوا باج: چه ربطی این

 بردارد. 

 س: ؟؟؟

توانند بیایند آن زن را بگیرند؟ این اوفوا بالعقود كه به ج: آقا مثل دو نفر دیگری كه ازدواج كردند مردم دیگر می

توانند شد دیگران نمیها صحیح مردم دیگر توجه ندارد كه. ولی وقِی به خود زوجین توجه داشت عقد آن

 تصرف بكنند. 

 كردند.جا اشكال نمیها باید مراجعه كنند به بحث قبلی؛ آناین س: ظاهراً 

 جا هم همین است دیگر.ج: این

 كند. آید گفِیم فرق میس: دوباره فرمودید فردا تفصیل آن می

جا حرف بر سر این است فرض این ؟دیگر. این چه ربطی به هم دارد آخرج: بابا خلط نكنید مباحث را با هم

 خواهیم برای آن اسِدلال كنیم.كنیم از تمام ادله بریدیم هیچ نداریم فقط همین روایت را میداریم می

 شود گوییم اصیل نیست. این را كه نمیگویید اصیل است ما میی اساسی اخِلاف شما میس: نقطه

 جا یعنی.ج: اصیل این

 یت مولا نسبت به عبد یك تفصیلی ... و الا اگر ما واقعاً ؟؟؟كه در ملكمگر این س:

 جا ...ج: بابا اصیل این

 س: اصیل نیست آن بر مال غیر است كه اجازه داده. 

كه شما بد ی اصیل را ما بحث كردیم كه كلمهاز اینج: حالا ما مقصودمان از اصیل... اسِهفرالله ربی و اتوب الیه. 

ابا اصیل یعنی مقصود ما از اصیل این است یعنی كسی كه برای خودش كرده. یعنی خودش از آن. بكنید برداشت 

كه در مال زوجه و خودش این قبلتُ را برای خودش گفِه كه خودش هم زوج است. این مقصود است نه این

گفِه جا یعنی همان كه دیگری تصرف كرده در سلطان دیگری با این كارش تصرف كرده یا نه؟ اصیل در این

 جایی كه بعتُ و آن هم گفِه قبلتُ برای خودش نبوده. از ...قبلتُ واقعاً برای خودش هم هست. ولی آن

 س: از طرف فَّولی مال غیر ؟؟؟ 

 گوید از این جهت اشكالی ندارد.ج: بله می

 س: این اصیل است؟
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ردم بابا به این معنا مقصود من هست. جا به كار بردیم گفِم اسِهفار كج: به این معنا؟ به این معنا اصیلی كه این

 یعنی مال خودش هست. 

 كه در غیرش تأثیر داشِه باشد.فرمایید الان با این ؟؟؟ بدون اینس: یعنی پس شما می

 شود.جایی كه فَّولی به خودش بفروشد تصحیح میس: آن

 ج: خب باشد. كه چی؟

جا هم دارد. چون عقد خودت بر مال خودت. آن جا گفِیم یك مقی داتیجا اشكالش این است چون آنفقط آن

ممكن است كه گفِیم. آخر چند تا چیز بود، عقد خودت بر مال خودت، یكی مِعل ق عقد بود یكی عقد بود. عقد 

 جا اسناد داشِه باشد ولی بر مال كی؟ آن

 س: ؟؟؟

 جا.ج: حالا این

 جا زن گرفِه خودش عقد هم گفِه قبلتُ برای خودش. این

 رای خودش كه نیست دیگر.س: ب

 ج: بابا 

 س: مال خودش نیست دیگر.

 ج: مال خودش چی هست؟ 

 س: ؟؟؟

پس اشكال سید و اشكال آقای خوئی و اشكال آقای تبریزی این است كه ما اگر بگوییم ما در عقد ج: همین، 

این را اگر قود او را بگیرد. خواهد اوفوا بالعآن عقد به همین شخص نسبت داده بشود كه می لازم داریم آن انشاء،

 های دیگر كه این را نداریم. جا داریم این را، اما در فَّولیما لازم داشِیم خب در این

 س: ؟؟؟ فَّول كه داریم؟

 ج: نه، 

درست كند یعنی خواهد مانع اذنی یا مانع خارجی را بیاید تصحیح كند نه انِساب را فقط میفَّولی س: ؟؟؟ 

 شد با تانِساب باید درس

خواهیم با اجازه انِساب درست كنیم. خود جا انِساب درست است. خود به خود درست است. نمیج: و این

كند، و جا تفاوت میخواهیم درست بكنیم پس بنابراین مقام با آنجا تكویناً وجود دارد. نمیانِساب این

 توانیم بكنیم. مثل موارد هست نمیجا بكنیم. بله تعدیه به جاهایی كه شبیه ی به آنتوانیم تعدیهنمی
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گیرد كه شما س: البِه خود این آقایان نگفِند یعنی از این اشكال حاصل شد كه یك سری مواردی را در برمی

شود كه این اشكال فی الجمله وارد است. چون ببینید حاصل همین اشكالی كه الان ابِدا نفرمودید پس معلوم می

كردید این شد كه برخی از موارد داخل شد كه قبلش شما داخل قبول نمی ایشان فرمودند و شما ابِداءً 

 فرمودید. نمی

 ج: چرا گفِم دیگر، حرف آقای خوئی را نقل كردم.

جا را كه نگفِید ؟؟؟ حاصل آن این شد كه اگر به این لحاظ بخواهیم جمود بكنیم آن جایی كه س: نه آن

 فَّولی؟؟؟

 گیرد. كه باز نمی جا از جهت دیگر استنج: نه آ

جا هم عقد جا هم بر مال غیر است. عقد خودش بر مال غیر، آنخواهیم ؟؟؟ اینجا میس: نه دیگر ما این

 خودش بر مال غیر است. 

 ج: نه.

 آید دیگر.بكنیم همین درمی س: چرا دیگر، اگر بخواهیم جمود در این

 گیرد؟ س: از چه جهت نمی

 ج: كجا؟

به  جایی كه فَّولی برای خودش مال دیگری را بفروشد. یعنی بعتُ قبلتُ پهیرفِیم در آن اگر ما این را س:

 خودش بگوید. چه فرقی دارد با این نكاح عبد؟ 

دهد مال دیگری را به جا كه نقل نمیدهد مال دیگری را به دیگری. اینجا ببینید در بیع یعنی نقل میج: نه آن

 آورد. ن بیرون نمیدیگری. خودش را كه از عبدیت ای

 س: ؟؟؟

 كند. كه خودش را به كسی منِقل نمیج: نه این

 س: ؟؟؟

كند كه نقل میكند نه اینجا دارد درست میای برای دیگری به اینكند. یك اضافهج: بابا منِقل به دیگری كه نمی

انی اوفوا بالعقود، یعنی عقودكم، توجا نمیها همه انصرافات است یعنی تو آنجا هزار ... آخر اینبه دیگری. آن

جا كه خودش را از عبدیت این و توانی از آن بیرون كنی به كسی دیگر. اینطور مال دیگری را نمیهمین

 آورد كه. مملوكیت این كه بیرون نمی

 شود دیگر.خواهید بگویید تعدیه نمیس: درست است پس می
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جا انصراف این جهت كه باز انصراف دارد. اوفوا بالعقود از آن شود تعدیه كرد. بخاطرها نمیج: به آن فَّولی

 خواهی آن را به دیگری منِقل كنی.دارد. كه مال اصلاً مال دیگری است می

جا شامل كنم. الان اینشما بفرمایید یكی عبد زید است. من عمرو هسِم من عبد زید را به خودم تزویج میس:

 شود یا نه؟می این

 كند؟ بول میج: آن عبد ق

 كند.س: عبد قبلی كه خودش قبول می

نه این حرام است این كنی یعنی چی؟ گوییم. شما البِه به خودت تزویج میج: خب بله دیگر. همین را داریم می

جا همین مورد بحث توانند با هم تزویج كنند. و الا بحث در همین است اصلاً. اینباطل است. چون دو تا مرد نمی

 ای خودش را تزویج به این عبد كرده عبد هم قبول كرده.است. كه عبد رفِه ازدواج كرده یعنی یك مرأة ما همین

كنیم كه اصلاً نكاح به زید ؟؟؟ در بیع انِقال است در نكاح اضافه است. پس هیچ دیگر، ببندیم درِّ س: اشكال می

 نكاح و بیع را؟

 ج: چرا؟ 

فهمیم. به فرض اگر اً كه قابل تسری نیست. با این فرمایش شما این را میشود دیگر. كلاً اگر ؟؟؟ ماهیِس: نمی

 تواند ؟؟؟ثابت بشود نمی

جایی كه بر مال دیگری است كه مال دیگری را ج: ببینید منشأ این چیزها انصراف است. اوفوا بالعقود آن

خواهد انِقال به دیگری بدهد نمی جا كه مال دیگری راگوییم انصراف دارد. اما اینخواهی انِقال بدهی میمی

كند؟ زن گرفِه. بابا جا دارد چكار میخواهد خودش را خارج بكند كه. اینكه، از عبدیت و مملوكیت كه نمی

خواهد برود اذن بگیرد. چون تصرف هم میبگویید وقِی غها خواهد غها بخورد. پس شما میآدم است. آدم می

كند. حق ندارد چیزی دارد نگاه كند چون دارد تصرف در مال دیگری میكند. حق ندر مال دیگری دارد می

دهد. حق ندارد بخوابد باید اجازه بگیرد كه بخوابد. حق گوش كند چون تصرف در مال دیگری دارد انجام می

 ندارد غها بخورد، باید اجازه بگیرد. این چه حرفی است؟

طوری جا آنفرمایید كه اگر آنرد این چه قیاسی هست كه میی وجود و ؟؟؟ عبد و مولا دابسِگی به توسعه س:

 طوری هست.جا هم اینباشد این

 ها انصراف است دیگر بابا. ها. اینج: نه واضح است این

 كنیم دیگر.س: همین را داریم عرض می
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جا جا با آنقود اگر اینها انصراف است. پس اوفوا بالعها. اینج: بابا انصراف دارد. خب مقی د لفظی كه ندارد این

اوفوا بالعقود، خب او اجازه داد  گویدمیجا انِساب درست است عقد او هست شارع درست فرقش این است این

گوید این عقد من هست من خودم انجام دادم، اذن مولا گوید، میجوری میشود این عقد من هست عبد اینمی

گوید وفا كن به این عقد. خب بله ... اما اگر نه خدا به من میخواست كه داد، پس اوفوا بالعقود، حالا می

توانیم تعدی بكنیم به شود؟ لعل  این لازم باشد. فلها نمیجا میجا هم مثل اینجایی كه اصلاً عقدش نبوده. آنآن

مثل امثال توانیم تعدی كنیم بله جاها نمیو مالك خودش عاقد نبوده. آندهد. جاهایی كه فَّولی انجام میآن

 توانیم تعدی كنیم كه عاقد خودش مالك باشد. و اسناد به خودش داشِه باشد. جاها را میاین

 اند.جا فرمودهاین اشكالی است كه این بزرگواران در این

 تر از این برویم ولی حالا نشد.خواسِیم بیشخب حالا می

 و صلی الله علی محمد و آل محمد.

 پایان.


